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  .ق ۱۴۱۴، المفيد دار،  بيروت،چاپ دوم،  باصول الفقهیالتذكر، نمحمد بن محمد بن نعما، مفيد  .۲۷
 ةتعليـق علام ـ  ،  »د الاصـول  ئ ـويليه كتاب شرح عقا   «،  اوائل المقالات في المذاهب و المختارات     ،   همو .۲۸

  .تا بي، وريا الدیمكتب، قم، زنجاني
الـدار  ،  بيـروت ،  روضات الجنات في احوال العلماء و السادات      ،  ميرزا محمدباقر ،  موسوي خوانساري   .۲۹

  .ق ۱۴۱۱، الاسلاميه
  .تا ، بينا بي،  النشر الاسلاميیمؤسس، قم، رجال النجاشي، احمد بن علي، نجاشي  .۳۰
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فقهيهاي  آموزه

  

  

  هاي احراز وثاقت راويان شيوه

  ١  دكتر سيدعلي دلبري  
     اسلامي رضويعضو هيئت علمي دانشگاه علوم  

  چكيده      
نـار  ك شناسـايي احاديـث صـحيح از ضـعيف در            ي بـرا  پژوهان حديثباز  از دير 
اند و شناسايي حـال راويـان         روايات پرداخته  ي سند ي محتوايي به بررس   يارزياب
 مـشروط بـه   ،پذيرش احاديث. باشد ي در تاريخ حديث م يا  سابقة ديرينه  يدارا

ه در ايـن ميـان وثاقـت شـرط          ك ـت  س ـ ا  آن ي شـرايط در راو    يسـر ك  وجود ي 
ه چگونـه وجـود ايـن شـرط و يـا            ك ـست   ا  اين يسؤال اصل .  است ي راو ياساس

 دو  اين نوشتار به اختصار بـه بيـان       . ردكتوان احراز    ي م يساير شرايط را در راو    
  .دام پرداخته استك و موارد هر ماص و عا توثيق خةشيو

هاي احراز   ، شيوه  روايات توثيقات خاص و عام، ارزيابي سندي      :يواژگان كليد 
  .ثيالحدی يدرا، رجال الحديث و وثاقت راوي

  

                                                        
 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۲۵/۹/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. delbari1035@yahoo.com 
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  طرح مسئله
 دريافت حديث و     تحمل و  پژوهان براي راويان احاديث، شرايطي را به هنگام        حديث

اند كه اجتماع آن شـرايط، موجـب         نيز شرايطي براي هنگام نقل احاديث متذكر شده       
  .گردد واياتشان مياطمينان به صحت نقل آنان و احتجاج به ر

 )۲/۳: تـا  ؛ سـيوطي، بـي  ۹۶: ۱۴۱۶شـهرزوري،  ( شرايط راوي در هنگـام دريافـت حـديث     
  .بودن ضابط .۲ وز ميّ مُ.۱: از است عبارت

 اسـلام؛  .۱: از است    عبارت )۴۳ـ  ۲/۱۲: ۱۴۱۱مامقاني،  ( شرايط راوي هنگام نقل حديث    
؛ ۱۹۳: ۱۴۱۳شـهيد ثـاني،     ( ضـبط  . ۶  يـا وثاقـت؛    ١عـدالت . ۵  ايمـان؛  .۴  بلوغ؛ .۳ عقل؛. ۲

  .)۴۳: ۱۳۸۰؛ ميرداماد، ۱۹: تا ؛ طريحي، بي۲/۴۷: ۱۴۱۱؛ مامقاني، ۲۵۳: تا ؛ صدر، بي۱۸۷: ۱۴۰۱عاملي، 
روايـات كفـار، ديوانگـان و سـفيهان،      ،  بر اساس شـرايط در هنگـام نقـل        بنابراين،  

: تا  ؛ خويي، بي  ۲۸۳ـ۲/۲۸۲: ۱۴۰۳مجلسي،  : ك.ر( نابالغان، راويان اهل سنت يا شيعيان غير امامي       

ل كه از قدرت حفـظ و      ، فاسقان و دروغگويان و اهل سهو و خطا در نق          )، پاورقي ۳/۴۰۰
 براي راوي    را  برخي لزوم اين شرايط    . تمسك نيست  خوردارند، قابل ضبط ضعيفي بر  

، اولويت مستفاد از مقام شهادت و تحصيل اطمينـان و وثـوق             أ نب ةمستند به اجماع، آي   
: ۱۴۱۳؛ شهيد ثـاني،     ۱/۱۶۳: تا  ؛ سيوطي، بي  ۸۴: ۱۴۱۶شهرزوري،  ( اند  راوي نموده  به صحت نقل  

  .)۱۲۳: ۱۴۱۷؛ غزالي، ۴۵۶: تا ؛ قمي، بي۱۸۱
صـدور آن از    ه   اگر ما ملاك حجيت خبر را اطمينان و وثوق ب ـ          رسد  چنين به نظر مي   

 شـرط   ايـن  در هر مورد كـه       ٣.ت اوست قاصده  اعتماد ب تنها شرط راوي     ٢دانيم،بمعصوم  

                                                        
مـلاك قبـول خبـر،      اگـر    .پرهيز از كبائر و عدم اصرار بـر صـغائر         انجام واجبات و     ةملكعدالت يعني   . ١

و ا عـدالت  نيـازي بـه  ، راويبـا احـراز وثاقـت    ، ديگـر    سته ه كشد  ابصدور آن از معصوم     ه  اطمينان ب 
اشـتباه كنـد يـا در عمـل،       در بعـض سـخنانش       هك يا  يراو«: يدگو يمي در اين باره     شيخ طوس . نيست

 رد خبـرش   او موجباشتباه و فسق، اين مورد اعتماد باشد  در نقل خبر، ثقه و      فسقي از او سر زند ولي       
، فقط مـانع     او فسق عملي  و    عدالتي كه در نقل روايت مطلوب است، در او وجود دارد           شود؛ زيرا  ينم

اند  ه داراي چنين صفاتي   كفرادي را   ؛ بدين سبب عالمان رواياتِ ا     قبول شهادت اوست نه قبول خبرش     
  ).۱/۱۵۵: ۱۴۱۷،  الاصولیعدطوسي،  (»اند پذيرفته

 واحـد هـم همـين    دليل حجيت خبـر  و مهمترين  استثقهخبر اعتماد به  بر سيرة عقلا هكبا توجه به اين  . ٢
  ).۴۴۵ :۱۴۱۷نراقي، : ك.ر(بود 

  .شدبا ي مورد نظر مياز ميان شرايط پيشگفته عقل و وثاقت راو. ٣
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 ؛باشـد و فاسـق    غير امـامي    ،  نابالغ كافر،   گرچه؛ ا توان آثار صحت بر آن بار كرد        ي، م بود
  . در امور معاش منشأ آثار و مورد اعتماد استآنان ةكه در اخبار عادي، گفت گونه نآ

اكنون اين سؤال فراروي ماست كه اگر پذيرش حديث راوي منوط بـه يـك سـري                 
يط را در راوي احراز كنيم؛ مثلاً به نظر ما كه شـرط             شرايط است، چگونه وجود آن شرا     

؟ را به دست آورد   فلان راوي   وثاقت  توان    اساسي، وثاقت راوي است از چه راههايي مي       
  .ن پرداخته استهاي احراز وثاقت راويا شيوهرو، اين نوشتار به اختصار به بيان  از اين

   توثيق خاص و عاميشناس مفهوم
. گيـرد  صـورت مـي    ماص و ع ـ  ا توثيـق خ ـ   ةاويان به دو شيو   اثبات وثاقت هر يك از ر     

: ۱۴۰۸طريحـي،   (  ثقه شمردن و كسي را مـورد اعتمـاد و اطمينـان دانـستن اسـت                ،توثيق

در توثيـق خـصوصي، اثبـات وثاقـت يـك راوي بـه              . )۱۰/۳۷۱: ۱۴۱۴؛ ابن منظـور،     ۴/۴۶۶
پذيرفتيم كه  اگر   .به دلالت تضمني   گيرد و در توثيق عمومي     دلالت مطابقي انجام مي   

فرقي ندارد كه اين فرد ثقه، وثاقـت        ،  گردد وثاقت راويان با شهادت فرد ثقه ثابت مي       
 ؛)۱/۳۹: ۱۴۰۳خويي،  (  ضمن وثاقت گروهي گواهي دهد     ن يا در  يك راوي را به نحو معيّ     

 يـا   از سـوي معـصومان     ندر توثيـق خـصوصي يـك راوي معـيّ         ،  به ديگر سـخن   
يـك توثيـق   » یبان بن تغلـب ثق ـ أ«شود؛ مثلاً  توثيق مي ن، با الفاظ دال بر وثاقت   ارجالي

 اما در توثيق عمومي   شود،   خصوصي است؛ چه اينكه فرد معيّن و مشخصي توثيق مي         
توثيـق يـا   ،  عام و فراگير در وثاقت گروهي رسيده كه راويـاني ضـمن آن       ةيك قاعد 
  .زيمپردا  توثيق ميةاكنون به بررسي هر يك از اين دو شيو. گردند تمجيد مي

  ي خصوصاتتوثيق
تك راويان با نام شخص يا اشخاص خاصـي را            گذشت بررسي وثاقت تك    چنان كه 

باشد توثيـق    بدين دليل كه توثيق مربوط به راوي خاصي مي        . توثيق خصوصي گويند  
بلكـه احـراز سـاير     خـاص،  عدالت يـك راوي  يا وثاقت .اند خاص يا خصوصي گفته 

؛ ۱/۵۹: ۱۴۱۲همـان؛ نمـازي شـاهرودي،    ( شود خته ميشرايط راوي به يكي از امور ذيل شنا      

  .)۲۴۵: ۱۳۸۰؛ رباني، ۱۵۱: ۱۳۶۶سبحاني، 
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   علم وجداني.۱
پژوه با اختبار و آزمايش راوي به واسطة مصاحبت و ملازمت بـا          علم وجداني حديث  

  .اربرد داردكالبته اين طريق در عصر حضور راويان . شود وي حاصل مي

  تصريح معصوم. ۲
 رسـيده باشـد، قطعـاً     وايتي دال بـر وثاقـت يـك راوي از سـوي معـصوم             گاه ر هر

از مـستقيم   يـا بـه دريافـت        ي از معصوم   احراز چنين نصّ   .گردد وثاقت او ثابت مي   
كه اين راه در زمان غيبت به طـور عـادي ممكـن             و علم وجداني است      خود امام 

 خود راوي   ةاز ناحي   به شرط اينكه علاوه بر صحت سند،        يا از راه روايت معتبر     نيست
 روايتي را در مدح عمر بن حنظله        نشده باشد؛ مثلاً حضرت امام خميني       نقل مورد نظر 

: ۱۳۸۰؛ ربـاني،    ۱۵۲: ۱۳۶۶سـبحاني،   (پذيرنـد  كه خود وي در سند روايت واقع شـده، نمـي          

 البته پذيرش روايت ضعيف يا روايت خود راوي مبتني بر اين است كـه ظـن و                . )۲۴۵
برخي مانند حاجي نوري ظنّ رجالي را حجّـت     . ا حجت بدانيم يا خير    گمان رجالي ر  

يّ خبرين فيهـا  روي الكشّ«: نويسد اند؛ مثلاً در ترجمة عمران بن عبداالله قمي مي      دانسته
  .)۱/۳۹: ۱۴۰۳خويي، ( »يضرّ ضعف سندهما بعد حصول الظنّ منهما مدح عظيم لا

 وي رسـيد، ماننـد روايـات        اگر دربارة يك راوي دو گونه روايت در مـدح و ذم           
، ايـن گونـه روايـات همچـون سـاير           )۱/۳۶۰: ۱۴۰۴طوسـي،   ( رجال كـشي دربـارة زراره     

روايات متعارض مبتني بر مباني اصولي مجتهد در بحث تعادل و تراجيح اصـول فقـه                
 در رجـال كـشي و مـستطرفات شـيخ         ،  گونه روايات علاوه بر منابع روايـي       اين. است
؛ بـراي نمونـه، چنـد حـديث حـاوي توثيـق             ديـده اسـت   آوري گر   نمـازي جمـع    علي

  :آوريم  از راويان را در ذيل ميامامان
  : عرض كردمبه امام صادق: گويد  ميعَقَرقوفي شعيب

حرّ (؛  »عليک بالأسديّ يعني أبا بصير    : ربّما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل قال        «
  .)۲۷/۱۴۲: ۱۹۸۳عاملي، 

چـه كـسي بپرسـيم؟       موردي پرسش كنيم، حـال از      ه در كنيم ك  چه بسا نياز پيدا مي    
  .بر تو باد به اسدي يعني ابوبصير: فرمود
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  : عرض كردمبه امام رضا: گويد  علي بن مُسيب همداني ميهمچنين
مـن  : شقّتي بعيدی ولست أصل إليک في كلّ وقت فممّـن آخـذ معـالم دينـي؟ قـال                 «

فلمّا انصرفت  : قال عليّ بن المسيّب   . ازكريّا بن آدم القمّيّ المأمون علي الدين والدني       
  ؛)۱۴۶: همان(» قدمنا علي زكريّا بن آدم فسألته عمّا احتجت إليه

برم و در هر زمـاني دسترسـي بـه شـما نـدارم، از چـه                  اي دور به سر مي     من در ناحيه  
از زكريـا بـن آدم قمـي كـه مـورد        : ام را اخذ كـنم؟ فرمـود       هاي ديني  كساني برنامه 
كـه بـه شـهر خـود         هنگـامي : علي بـن مـسيب گفـت      .  دين و دنياست   اعتماد در امر  

  .پرسيدم بازگشتم، هر مطلبي را كه مورد نياز بود، از زكريا بن آدم مي

  :گويد نيز عبدالعزيز بن مهتدي مي
 : في كلّ وقت فعمّن آخـذ معـالم دينـي فقـال           ک إنّي لا ألقا   : فقلت سألت الرضا «

؛ ۱۸/۹۸: ۱۴۱۶؛ حـرّ عـاملي،      ۲/۲۵۱: ۱۴۰۳ مجلـسي، (؛  »خذ عن يونس بن عبـد الـرحمن       
  .)۱/۳۳۰: ۱۳۶۳كليني، 

در هـر زمـاني ملاقـات بـا شـما بـرايم ميـسر نيـست، پـس                  :  پرسيدم از امام رضا  
  ١.الرحمناز يونس بن عبد: ؟ فرمودام را از چه كسي فرا بگيرم معارف ديني

   متقدمتصريح يكي از رجاليان. ۳
در ، ارشناس و مطلـع بـر احـوال راويـان هـستند     گاه عالمان رجال كه خود ثقه و ك      هر
آنـان اثبـات    رجالي خود، بر وثاقت هر يك از راويان تصريح كنند، وثاقـت    هايباكت
ه ك ـبـراهيم بـن محمـد بـن معـروف           ا دربـارة    ي نمونـه بـا گفتـة نجاش ـ       يبـرا . شود مي
 ثابـت  ي، وثاقـت ايـن راو    )۱۹/۲۳: ۱۴۰۷نجاشـي،   ( »یشـيخ مـن أصـحابنا ثق ـ      «: نويـسد  يم
سخن رجالي متقدم نسبت به راويان، حسّي يا قريب به حس است و احتمال              . شود يم

  .حدسي بودن جرح و تعديل آنان موجب عدم حجيّت آن نيست
                                                        

لته قال سأ   أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن      أبو عليّ «: هايي ديگر از روايات عبارت است از       نمونه. ١
 فعنّي يؤدّي ، عنّيک فما أدّي إلي، ثقتي  العمريّ : فقال له  ،قول من أقبل   من أعامل أو عمّن آخذ و      :وقلت

 أنّـه سـأل أبـا       علـيّ  وخبرنـي أب ـ   المـأمون وأ   ی فاسـمع لـه وأطـع فإنّـه الثق ـ         ، فعنّي يقول  ، عنّي کوما قال ل  
 ک، فعنّي يؤدّيان و ما قالا ل ـ      ، عنّي ک فما أدّيا إلي   ، و ابنه ثقتان    العمريّ : فقال له  ک، عن مثل ذل   دمحمّ

وبإسناده عن أبان   ). ۱/۳۲۹: ۱۳۶۳ كليني، (» فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان      ،فعنّي يقولان 
 عنّـي   ک فمـا رواه ل ـ    ی، كثيـر  یّ أبان بن تغلب قد روي عنّي رواي ـ          إن :ال له  ق  أبا عبد االله   ّ  بن عثمان أن  ا

  .)۲۷/۱۴۰: ۱۴۱۶، حرّ عاملي (فاروه عنّي
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   متأخر تصريح يكي از رجاليان.۴
ي از طرق احـراز وثاقـت       كنيز ي ) علامه و پس از وي    (ي از رجاليان متأخر     كتصريح ي 
 قول رجالي متقـدم و رجـالي متـأخر تفـصيل     باراعتبرخي ميان چه باشد؛ گر   راوي مي 
سخن رجالي متأخر چون بر اساس حس و يـا مبـادي حـسّي نيـست،                اند كه    قائل شده 

  مبتنـي بـر مبـاني    بحـث ايـن . ه مبتني بر حدس و اجتهاد آنهاست، اعتبـاري نـدارد   كبل
؛ ۱/۵۹: ۱۴۱۲؛ نمـازي شـاهرودي،      ۱/۳۹: ۱۴۰۳خـويي،   (  حجيت قول رجـالي اسـت      پذيرش و 

  .)۱/۱۳۸: ۱۴۱۵؛ اعرجي كاظمي، ۵۲: ۱۴۰۴؛ وحيد بهبهاني، ۱۵۲: ۱۳۶۶بحاني، س

  ادعاي اجماع از سوي رجاليان.  ۵
بر وثاقت يك راوي ادعاي اجمـاع   كه مورد وثوق ماست،     اگر يكي از علماي رجال      
هرچند اجماع منقول را در موارد      . استت  ت خبر ثقه حجّ   نمايد، قول او از باب حجيّ     

كند كـه او و عالمـان        كم براي ما ثابت مي     انيم؛ زيرا ادعاي وي دست    ديگر حجت ند  
داننـد و اعتبـار ايـن توثيـق از توثيـق يـك عـالم                 متقدم، راوي مورد نظر را موثق مـي       

رجالي موثّق متقدم، كمتر نيست؛ مانند ادعاي اجماع بر وثاقت ابـراهيم بـن هاشـم از                 
  .)۱۵۸: تا ابن طاووس، بي؛ ۳۳۲رقم  /۱: ۱۴۰۳خويي، (  سيد بن طاووسةناحي

  شهرت و معروفيت به وثاقت.  ۶
تابهـاي رجـال بـه      كيعني افرادي در عصر خود به اين صـفت مـشهور باشـند ولـو در                 

 لينـي، ماننـد   كه برخـي از مـشايخ مـشهور         ك ـچنـان   . وثاقت آنان تصريح نـشده باشـد      
م بـن  حسين بن يزيد نوفلي، علي بـن محمـد بـن زبيـر قرشـي، قاس ـ          ،  براهيم بن هاشم  ا

 بـه   )۲۲ـ  ۲۱: ۱۴۱۷،  الفهرسـت طوسـي،   ( حمد بن محمد بن يحيي العطـار       ا يحيي جوهري و  
  ١.كنون  مانند مشايخ حديث پس از مرحوم كليني تااند و وثاقت شهره بوده

                                                        
، بـأن  یوبالاستفاض ـ. تنـصيص عـدلين عليهـا   ب فـي الـراوي   ی المعتبریتعرف العدال«: نويسد شهيد ثاني مي  . ١

لـسابقين، مـن عهـد الـشيخ محمـد بـن            تشتهر عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم، كمشايخنا ا          
يعقوب رحمه االله، وما بعده إلي زماننا هذا لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلي تنـصيص                  

 علـي  ی عصر من ثقتهم، وضـبطهم، وورعهـم، زيـاد   ، لما اشتهر في كلّی، ولا تنبيه علي عدال   یعلي تزكي 
ن سبق علي   ، ككثير ممّ  ک الذين لم يشتهروا بذل    ین الروا  غير هؤلاء م   یف علي التزكي  ما يتوقّ وإنّ. یالعدال

  ).۴۱۱ـ۴۱۰: تا بي، صدر؛ ۱۹۲: ۱۴۱۳: ك.ر(»  في الكتب غالباًینهؤلاء، وهم طرق الأحاديث المدوّ
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  آوري قراين  جمع.۷
اما با كنـار هـم      ،  گاهي برخي شواهد و قراين به تنهايي مفيد وثاقت يك راوي نيست           

ايـن معيـار از آن      . شـود  نها به وثاقت راوي اطمينان حاصـل مـي        گذاشتن تعدادي از آ   
 است؛از استواري بيشتري برخوردار     ،  جهت كه موجب اطمينان شخصي محقّق است      

ه شهيد صدر بهترين راه در پژوهشهاي رجـالي را همـين تجميـع قـراين                كاي   به گونه 
تگي دارد و نيازمنـد     گرچه پيمودن چنين راهي به قابليتها و تلاشهاي محقّـق بـس           . داند  مي

مقدماتي از قبيل تسلّط بر طبقات راويان و احاطـه بـر ويژگيهـاي راوي از جهـت مقـدار                    
  ١.باشد روايت او و خصوصيات روايات وي از نظر دقت و محتوا و جهات ديگري مي

تجميع قراين، چه در اثبات صحت اصل حديث و چه در احراز وثاقـت راوي، از                
ترين طرق است؛ به همين دليل در طرق ثبوت اوّل ماه و             ولمتدا بهترين و مهمترين و   

. )۲۵/۳۳۳ و ۶/۲۵۶: ۱۴۱۳روحــاني، ( انــد يــا عــدالت و اجتهــاد مجتهــد شــيوع را برشــمرده 
اي از موها    گونه كه يك تار مو به راحتي قابل پاره كردن است، لكن اگر مجموعه               همان

تـوان آن    ه به راحتي نمي   كدهند   يل مي كم را تش  كنار هم جمع شوند، طنابي مح     كدر  
اي از   ستن اسـت، امـا اگـر مجموعـه        ك ـ قابـل ش   ك چـوب باري ـ   كرد و يا ي ـ   كرا پاره   

  .كستتوان آنها را به راحتي ش نار همديگر قرار دهند، نميك را كچوبهاي باري
اي از قراين علامه بحرالعلـوم بـراي اثبـات           آوري پاره  توان به جمع    نمونه مي  براي

  :گويد  وي مي.برقي اشاره نمودوثاقت محمد بن خالد 
 سلامت روايات   .۲  زيادي روايات او؛   .۱ :ييد است أوثاقت او، با اين قراين مورد ت      

 وجـود  . ۵ ؛ بسياري روايت كردن شيخ صـدوق از او .۴كثرت نقل كليني از او؛    .۳ او؛
 ـ نـوادر  بودن از راويـان مـذكور در     . ۶ به او؛    من لايحضره الفقيه  طريقي در     ؛هالحكم

                                                        
شـود و خـود بـه اثبـات وثاقـت يـك راوي             اين راه، از آنجا كه مجتهد، خود درگير علـم رجـال مـي             . ١

زيرا در راههـاي ديگـر، مـستنبط بـه          ; نسبت به راههاي ديگر دارد    پردازد، ضريب اطمينان بيشتري      مي
و نيـز القـاي احتمـال       » اصـل « بايـد بـا اسـتفاده از چنـدين           كـه اوّلاً  چه اين  ؛كند قول ديگران اعتماد مي   

ثانياً بعد از اثبات استناد آن قول به صـاحبش، تنهـا بـه عنـوان                . خلافهاي فراوان، وصول آن ثابت شود     
در حالي كه در اين راه، مستنبط از قراين فراوانـي بـراي اثبـات وثاقـت                 ; زش دارد قول يك رجالي ار   

سـخت  بسيار  اري  كناگفته پيداست كه استفاده از اين راه براي اثبات وثاقت،           . نمايد راوي استفاده مي  
  ).۱۵۷: ۱۳۶۶سبحاني، : ك.ر(است 
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 علامـه   ة روايـت مرسـل    . ۸  مانند احمد بن محمـد بـن عيـسي از او؛           يروايت مشايخ   .۷
ــراي او دارد مجلــسي از حــضرت رضــا ــر اســتغفار آن حــضرت ب   كــه دلالــت ب

  .)۲۴۸: ۱۳۸۰؛ رباني، ۱/۴۰: ۱۳۵۲؛ مامقاني، ۱/۳۴۷: ۱۳۶۳بحرالعلوم، (

   ميداني احاديث راوي با راويان موثقةمقايس.  ۸
تـوان بـه نتـايجي دربـارة       نقلهـاي مختلـف يـك حـديث، مـي      ةقايـس از آنجا كـه بـا م      

خصوصيات راويان آن دست يافت، براي حصول علم به وثاقت و ضـبط يـك راوي                
تـوان روايـات وي را بـا روايـات راويـان موثـق،        كه داراي احاديث متعدد است، مـي      

يـابيم   مقايسه نمود و در صورت موافقت اين احاديث در لفظ و حتي در معنـا، درمـي             
  ١.)۲۰ و ۱۹ ش:۱۳۸۰افتخار زمان، ( كه اين راوي، ضابط و موثق بوده است

   عمومياتتوثيق
اثبات وثاقت راوي به دلالـت تـضمني را توثيـق عمـومي گوينـد؛               كه گذشت،    چنان
ي و عام نـسبت بـه گروهـي تـوثيقي            كلّ ةبه صورت يك قاعد    در توثيق عمومي  يعني  
پس توثيق بر يك عنوان كلّـي       . ان قرار دارد  در ضمن آن   رسد كه راوي مورد نظر     مي

مـشايخ و اسـاتيد     «شود    وقتي گفته مي   تعلّق گرفته و بر راويان قابل انطباق است؛ مثلاً        
كـه معلـوم شـود      را  اين يك عنوان كلي است كه هر فـردي          » نجاشي همه ثقه هستند   

 كـه   باشـد   مـورد مـي    ۴۰بيش از  توثيقات عمومي . گردد استاد نجاشي بوده، شامل مي    
، محـدثان و  نهـا يلكـن مـشهور فق  ، انـد  اي از آنهـا را پذيرفتـه   برخـي از عالمـان، پـاره   

                                                        
 بن اسماعيل، در ضمن بحـث        وثاقت محمد  ةدربار توان گفت، حضرت امام خميني     براي نمونه مي  . ١

د بـن  ل فيـه إلا محمّ ـ وليس في طريقها من يتأمّ  «: عبدالرحمان بن حجّاج چنين آورده است      ةاز صحيح 
 الفـضل بـن شـاذان، لكـن مـن تفحّـص             ی، الذي لم يرد فيه توثيق وإنّما هـو راوي ـ         سماعيل النيسابوريّ إ

 بطريـق آخـر صـحيح أو    ی لو لم نقل، أغلبهـا منقـول       كثيراً من رواياته  ّ    إنف; تقانهإّ بوثاقته و    رواياته اطمأن 
، أكثر من الوثوق الذي يحصل کوالوثوق والاطمئنان الحاصل من ذل; موثّق أو معتبر طابق النعل بالنعل 

ولي في غير    في سند الأ   یوالمناقش... «: نويسد و در جاي ديگر مي    . »بتوثيق الشيخ أو النجاشي أو غيرهما     
تقانهـا  إ رواياتـه و   ید وإن ضعّف، لكن المتتبّع في رواياته يطمئنّ بوثاقته من كثر          سهل بن زيا  ّ    نمحلّه، فإ 

بـراهيم بـن    إ ی وثـاق  کخ بها فوق ما يطمئنّ من توثيق أصحاب الرجـال كمـا رجّحنـا بـذل               يواعتناء المشا 
ولا أسـتبعد كـون     ; وغيرهمـا )  الفـضل بـن شـاذان      یراوي (ابوريّسسماعيل الني إد بن   ومحمّ يّهاشم القمّ 

  .» من هذا القبيلا أيضًلزبيريّا
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 اثبـات وثاقـت يـك راوي را         را از آن جهـت كـه مـستقلاً          توثيقات عمـومي   رجاليان
مـوارد   يـت نداشـته و در هـر كـدام          آنهـا كلّ    چه اينكه معمولاً   ؛اند انكار نموده ،  بنمايد

اي ميان اين قاعده بـا احـراز وثاقـت     هيچ ملازمه، خورد و از طرفي نقضي به چشم مي   
دات توثيـق  يابند؛ لذا در مباحث رجالي خود تنها بـه عنـوان قـراين و مؤيّ ـ    نميراويان  

ــي   ــره م ــا به ــد يــك راوي از آنه ــط  . گيرن ــا فق ــال، در اينج ــومي ح ــات عم را  توثيق
  )۱/۶۰: ۱۴۱۲؛ نمازي شاهرودي، ۱/۴۹: ۱۴۰۳خويي، ( :شماريم برمي

 ابوالقاسم جعفر بن محمد     كامل الزيارات  اسناد كتاب    ةن مذكور در سلسل   راويا. ۱
  ١.). ق۳۶۷ يا ۳۶۹. م(بن قولويه ا

  ٢.تفسير علي بن ابراهيم قمي اسناد كتاب ةراويان مذكور در سلسل. ۲
  ٣. اسناد كتاب كافيةراويان مذكور در سلسل. ۳

                                                        
قاسم بن يحيي    توثيق نوفلي و   آمده است، براي     كامل الزيارات به استناد آنچه در مقدمة      ي  ي خو االله یآي. ١

:  چنـين آمـده اسـت      الزيـارات  كاملدر مقدمة   .  جسته است  دااستنتاب  ك اين   اسناداين دو در     عوقوه  ب
 یم في هذا المعني ولا في غيره، لكـن مـا وقـع لنـا مـن جه ـ              ا لا نحيط بجميع ما روي عنه      وقد علمنا بأنّ  «

 کا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذل ـ       الثقات من أصحابنا رحمهم االله برحمته ولا أخرجت فيه حديثً         
ابـن قولويـه،    : ك.ر( »...العلـم شهورين بالحـديث و    الم ـ یعنهم عن المذكورين غير المعـروفين بـالرواي       

۱۴۱۷: ۳۷.(  
اوّل از توثيقـات    دو مـورد      نمـازي  ة و نيـز علام ـ     خـويي  االله یآي ـ ميرزا حسين نـوري و       شيخ حر عاملي،  . ٢

 قمـي  تفسيردر مقدمة    .اند لف رسيده، پذيرفته  ؤاين دو كتاب از م    ة  را بر اساس آنچه در مقدم     عمومي  

ثقاتنـا عـن الـذين فـرض االله         ون بمـا ينتهـي إلينـا مـن مـشايخنا و           مخبـر ذاكـرون و  نحـن   و«:  است آمده
: ك.ر ( خويي در اواخر عمر از اين نظريه برگـشتند         االله یلكن آي ،  )۵۰: ۱۴۰۴،  قمي: ك.ر(» ...طاعتهم

:  از توثيقات عمومي موارد زيـر را پذيرفتـه اسـت           المستدركدر   حاجي نوري ). ۱۰/۸۹۱: ۱۴۱۱قمي،  
مـشايخ  ،  الزيـارات  كامـل  درمـشايخ ابـن قولويـه       ش،   تفسير دربراهيم بن هاشم قمي     امشايخ علي بن    

 ابن : مشايخ ثقات مانندصحاب اجماع و، نقل ا رجال شيخ طوسي درمام صادقاصحاب  ، ا اشينج
  اجازه، ترضيمشايخاز راوي، سماعيل زعفراني او محمد بن  عمير، بزنطي، صفوان، جعفر بن بشير    ابي

  ).۱/۷۱: ۱۴۱۶، نوري: ك.ر(يل و متولي بودن از طرف امام ك از راوي، ومشايخ
، لا تعـرف حقائقهـا      کا قد أشـكلت علي ـ     أمورً ّ  وذكرت أن «: آمده است  كافيه در مقدمة    به استناد آنچ  . ٣

 لا تجـد  ک فيهـا لاخـتلاف عللهـا وأسـبابها، وأنّ ـ    ی اختلاف الرواي ـ ّ   تعلم أن  ک فيها، وأنّ  یلاختلاف الرواي 
 كتـاب كـاف     ک أن يكـون عنـد      تحبّ کإنّ: ن تثق بعلمه فيها، وقلت     من تذاكره وتفاوضه ممّ    کبحضرت

م، ويرجع إليـه المـسترشد، ويأخـذ منـه مـن            من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلّ        ] فيه[جمع  ي
 التـي عليهـا     ی عن الـصادقين علـيهم الـسلام والـسنن القـائم           یثار الصحيح يريد علم الدين والعمل به بالآ     

 تأليف مـا  ـله الحمدو ـر االله  يسّقد ... ي االله عليه وآلهه صلّ نبيّی وسنّ وجلّي فرض االله عزّالعمل، وبها يؤدّ
  ).۱/۸: ۱۳۶۳ليني، ك(» يتسألت، وأرجو أن يكون بحيث توخّ
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  ١.يحضره الفقيهمن لا اسناد كتاب ة راويان مذكور در سلسل.۴
  ٢. شيخ صدوقمقنع اسناد كتاب ةراويان مذكور در سلسل. ۵
  محمد بن احمد بن يحيـي      الحكمه نوادر اسناد كتاب    ةراويان مذكور در سلسل   . ۶

؛ صـدر،  ۱/۱۴۶: ۱۴۱۵؛ اعرجي كاظمي، ۵۴ـ ۵۳: ۱۴۰۴؛ وحيد بهبهاني،    ۱/۲۱۰: ۱۴۲۶داوري،  ( اشـعري 

  .)۴۲۵: تا بي
  ٣. طبريالمصطفي یبشارتاب  اسناد كةراويان مذكور در سلسل. ۷
  ٤. شيخ محمد بن مشهديالمزار اسناد كتاب ةراويان مذكور در سلسل.  ۸
؛ مامقاني،  ۹: ۱۴۱۵؛ طوسي،   ۱/۵۶: ۱۴۰۳خويي،  (  پيامبر اكرم  ةبودن راوي از صحاب   . ۹

۱۴۱۱ :۳/۴۹(.  
  ٥. انبودن راوي از اصحاب امام. ۱۰

                                                        
فت لـه هـذا    وصـنّ «: گويـد  ه مـي  ك ـ يحـضره الفقيـه   من لا اين توثيق عام، مستند است به عبارت مقدمة         . ١

إيـراد  فين فـي  سانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده، ولم أقصد فيـه قـصد المـصنّ        الكتاب بحذف الأ  
 فيمـا بينـي وبـين       یه حجّ ـ ته وأعتقد فيه أنّ ـ   جميع ما رووه، بل قصدت إلي إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّ           

ل وإليهـا  ، عليهـا المعـوّ  یـ وجميع ما فيه مـستخرج مـن كتـب مـشهور     س ذكره وتعالت قدرتهتقدّ ي  ـربّ
ه افـراد مهمـل و      ك ـ فقيـه  البته با مراجعه و دقّت در افراد مـشيخة           .)۱۴/۳۵۰: ۱۴۰۶مجلسي،   (»المرجع

  .)۱/۸۰: ۱۴۰۳خويي، (گردد  خورد، نادرستي اين مدعا روشن مي مجهول زيادي به چشم مي
سـناد منـه لـئلا يثقـل حملـه، ولا يـصعب             وحذفت الإ «: نويسد مي المقنع كتاب   در ابتداي صدوق  شيخ  . ٢

ا عن المشايخ العلماء الفقهاء  مبينًا موجودً یصوليّه، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأ        ئه قار حفظه، ولا يملّ  
  .)۵: ۱۴۱۵(» الثقات رحمهم االله

خبار، عن المشايخ الكبـار     ولا أذكر فيه إلا المسند من الأ      «: گويد مي المصطفي یبشار چة ديبا درطبري  . ٣
  .)۱۸: ۱۴۲۰(» خياروالثقات الأ

االله  یآي ـ. )۱/۵۳: ۱۴۰۳خـويي،   : ك.ر(انـد     شش مورد اخيـر را نپذيرفتـه       معجم رجال الحديث  صاحب  . ٤
ي قد جمعت في فإنّ«: ل مزارهفي أوّ  قالد ابن المشهديّالشيخ محمّّ  إن: خويي در اين باره آورده است

 یدعي ـكتابي هذا من فنـون الزيـارات للمـشاهد، ومـا ورد فـي الترغيـب فـي المـساجد المباركـات والأ                      
 تعالي من لذيذ الدعوات والخلوات، وما       المختارات وما يدعي به عقيب الصلوات وما يناجي به القديم         

 ة علام ـ .)۵۱ :همـان (» ... إلي الـسادات   یصلت به ثقات الروا   ا اتّ ات، وممّ  عند المهمّ  یدعييلجأ إليه من الأ   
: ك.ر (انـد  لف رسـيده، پذيرفتـه    ؤ اين دو كتاب از م     ة دو مورد اخير را بر اساس آنچه در مقدم         نمازي

  ).۱/۶۳: ۱۴۱۲نمازي شاهرودي، 
؛ ۱/۶۸: ۱۴۱۰شوشـتري،   (ت اسـت    فوق وثاق ـ ه مـا  ك ـبل،  فيـد مـدح   حب و همراه امام بـودن راوي م       صا. ٥

مامقـاني،  ؛ ۵۰: ۱۴۰۴وحيـد بهبهـاني،   (انـد   و برخي اين توثيـق عمـومي را نپذيرفتـه          )۳۹۹: تا  بيصدر،  
  .)۱/۷۷: ۱۴۰۳ خويي، ؛۲/۲۵۳: ۱۴۱۱
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  ١. بودن راوي از اصحاب امام صادق .۱۱
  .)۱/۳۶: ۱۴۱۵؛ انصاري، ۱/۷۱: ۱۴۰۳خويي، ( فضال ودن راوي از بنيب. ۱۲
  ٢.)۶۱۲، ش۲۳۰: ۱۴۰۷نجاشي، ( شعبه بودن راوي از آل ابي. ۱۳
  ٣.جهم بودن راوي از آل ابي. ۱۴
  ٤.آل نعيم ازدي بودن راوي از. ۱۵
  ٥.)۱/۵۱: ۱۴۰۳خويي، ( اسيبودن راوي از آل روّ. ۱۶
  ٦.)۲/۹۱: ۱۴۰۳، امين؛ ۱/۲۲۲ :۱۳۶۳بحرالعلوم، ؛ ۴ :۱۳۹۹، راريالز( بودن راوي از آل اعين    .  ۱۷

                                                        
توثيقه ولو قيل ب  «: نويسد ميالربيع الشامي    ابيوفي  ا خليد بن    ة ترجم ضمن ملالآ ملا عاملي در شيخ حر   . ١

 رشـاد، وابـن شـهر     المفيـد فـي الإ    ّ    نا، لأ  إلا من ثبت ضعفه لم يكن بعيدً       وتوثيق جميع أصحاب الصادق   
،   آلاف مـن أصـحاب الـصادق   یعـلام الـوري قـد وثقـوا أربع ـ    إ في يّآشوب في معالم العلماء والطبرس   

 ین عقـد ب ـ اّ  وغيـره أن یوذكر العلام .  آلاف یلغون ثلاث ب ي والموجود منهم في كتب الرجال والحديث لا      
،  حـوال الـصادق   أ  مبحـث  ارشاددر  شيخ مفيـد    . » آلاف المذكورين في كتب الرجال     یربعجمع الأ 

راء  من الثقات علـي اخـتلافهم فـي الآ    عنه ی أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الروا      ّ  إن«: گويد مي
: تـا   بـي ؛ طبرسـي،    ۲/۳۲۴: ۱۳۷۹،  ابن شـهر آشـوب    ؛  ۲۸۹: تا  د، بي مفي(»  آلاف یوالمقالات فكانوا أربع  

 :گويـد  ش اين توثيق ميپذيرنيز ضمن   نمازيةعلام). ۹: ۱۴۱۵طوسي، ؛  ۱/۸۳: تا بي عاملي،   ؛ حرّ ۲۷۶
  رجـال تفـسيره، والطبـريّ     يّ من توثيقات ابن قولويه رجال كتابه، والقمّ ـ       وهذه التوثيقات لا تكون أقلّ    «

 إلا من خرج بالدليل، كمـا يقـال         صحاب الصادق أ في   یالأصل الوثاق : كن أن يقال  فيم. رجال كتابه 
االله  یآي ـ). ۳/۷۷۰: ۱۴۰۸،  نـوري ؛ ۱/۶۴: ۱۴۱۲نمازي شاهرودي،   : ك.ر(» يّفي رجال ابن قولويه والقمّ    

  .)۵۸ ـ ۱/۵۷: ۱۴۰۳ خويي، :ك.ر(ست ا پذيرفتهمانند ساير موارد نرا توثيق عمومي اين خويي 
 بيـت مـذكور مـن    ی بـالكوف یل أبـي شـعب  آ«: گويـد   مـي حلبـي  ةشـعب  ابـي  ترجمة عبيداالله بن     در نجاشي. ٢

 ي؛ اعرج ـ۵۹: ۱۴۰۴وحيـد بهبهـاني،   (» ا إلـي مـا يقولـون     وكـانوا جمـيعهم ثقـات مرجوعً ـ       ... أصحابنا،
  .)۲/۲۸۵: ۱۴۱۱؛ مامقاني، ۴۲۶: تا بي؛ صدر، ۱/۱۴۷: ۱۴۱۵، ياظمك
آل «: گويد ي م )۱۷۹ص (الجهم ابيسعيد بن     و )۴۱۸ص(بن المنذر    ترجمة منذر بن محمد      درنجاشي  . ٣

: ۱۴۱۵،  ياظمك ـ ي؛ اعرج ـ ۵۹: ۱۴۰۴وحيـد بهبهـاني،     (» ه است كوفدر    بزرگي الجهم بيت جليل و    ابي
  .)۲/۲۸۵: ۱۴۱۱؛ مامقاني، ۴۲۶: تا بي؛ صدر، ۱/۱۴۷
، مـن بيـت جليـل    یطائفوجه في هذه ال«: گويد  ي م )۱۰۸ص (زدي ترجمة بكر بن محمد الا     درنجاشي  . ٤

؛ ۴۲۷: تـا   بـي ؛ صدر،   ۱/۱۴۸: ۱۴۱۵،  ياظمك ي؛ اعرج ۵۹: ۱۴۰۴وحيد بهبهاني،   (»  من آل نعيم   یبالكوف
  .)۲/۲۸۶: ۱۴۱۱مامقاني، 

: ك.ر(» هـم ثقـات   كلّبيـت الرواسـيّ  ّ  إن«: گويـد  ه مـي سـار  ابـي  ترجمة محمد بن حسن بن  درنجاشي  . ٥
  ).۸۸۳، ش۳۲۴ :۱۴۰۷نجاشي، 

لا قدح في سنده،    «: نويسد  بن حمران مي   یال سندي حديثي از حمز    ك در رفع اش   الكلام جواهرصاحب  . ٦
  ،ی سديد الحديث كثير الروايی مع كونه من آل أعين المعلوم جلالتهم وعظم منزلتهم في الشيعیإذ حمز

      ←  
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ــشايخ اجــازه .۱۸ ــودن راوي از م ــاني، (  ب ــد بهبه ــاني، ۵۳: ۱۴۰۴وحي ؛ ۲/۲۷۵: ۱۴۱۱؛ مامق

  ١.)۱۳/۲۲۱: تا ، بيبحراني؛ ۱۰۴: ۱۳۸۰ميرداماد، 
  ٢.جعفر بن بشيرو شاگردان بودن راوي از مشايخ . ۱۹
  ٣.گردان محمد بن اسماعيل بن ميمونو شابودن راوي از مشايخ . ۲۰
  ٤.علي بن حسن طاطريبودن راوي از مشايخ . ۲۱
  ٥.بودن راوي از مشايخ كشي. ۲۲
  ٦.بودن راوي از مشايخ نجاشي. ۲۳
  ٧.وت نجاشيكعدم تضعيف و س. ۲۴
 )طريـق داشـتن صـدوق بـه راوي در مـشيخه            ( صـدوق  ةمشيخ بودن راوي از  . ۲۵

  .)۱/۷۳: ۱۴۱۰شوشتري،  ؛۱/۸۰: ۱۴۰۳يي، خو؛ ۱۴/۳۵۰: ۱۴۰۶مجلسي، : ك.ر(
                                                                                                                        

بـل فـي    د روي عنه الأجلاء كعبد االله بن مسكان، وابن بكير، وابن أبي عمير والحسن بـن محبـوب،                   ق →
ي ب ـ أ یرسـال   و وما عـن ظـاهر النجاشـيّ      . جماعبعض طرق كتابه صفوان بن يحيي وهم من أصحاب الإ         

؛ ۲۶ـ  ۲۶/۲۵: ۱۳۹۴نجفـي،   : ك.ر(» یه من أصـحاب الـصادق عليـه الـسلام خاصّ ـ           من أنّ  غالب الزراريّ 
  .)۱۷/۲۹۴: ۱۴۰۸،  نوري؛۶/۳۶: ۱۴۱۵انصاري، 

  .)۱۸۹: ۱۴۰۱عاملي، ( دانند برخي اين مورد را مفيد توثيق نمي. ١
: ك.ر(»  عـن الثقـات ورووا عنـه       يرو«: گويد مي ترجمة جعفر بن بشير      ه در كنجاشي  به استناد سخن    . ٢

؛ ۴۸: ۱۴۰۴وحيـد بهبهـاني،    (دانند   برخي اين مورد را از امارات مدح راوي مي         ).۳۰۴ش،  ۱۱۹: ۱۴۰۷
اند؛ زيرا اين جمله،   ر وثاقت ندانسته  برخي آن را دال ب    . )۲/۲۶۵: ۱۴۱۱مامقاني،  ؛  ۴/۱۳۵: ۱۴۱۶،  نوري

  ).۱۹: ۱۴۱۴؛ سيستاني، ۱/۶۸: ۱۴۰۳خويي، (رساند  حصر را نمي
»  عن الثقات ورووا عنه    يرو«: گويد  مي محمد بن اسماعيل بن ميمون     ترجمة   كه در نجاشي  به استناد سخن    . ٣

؛ ۴۸: ۱۴۰۴وحيد بهبهاني، (دانند  برخي اين مورد را از امارات مدح راوي مي ).۹۳۳ش، ۳۴۵: ۱۴۰۷: ك.ر(
  ).۱/۶۸: ۱۴۰۳خويي، (اند   وثاقت ندانستهليلبرخي آن را د. )۲/۲۶۵: ۱۴۱۱مامقاني، ؛ ۴/۱۳۵: ۱۴۱۶، نوري

دانـد و در ضـمن    اش ثقه مي  مشايخ علي بن حسن طاطري را در كتب فقهي        الفهرستشيخ طوسي در    . ٤
 دارد كـه آنهـا را از رجـال موثـق نقـل              علي بن حسن طاطري كتبي در فقه      «: نويسد شرح حال وي مي   

: ۱۴۱۷، الفهرسـت   () في كتبه يوثق به وبروايته بن الحسن الطاطريّمن روي عنه عليّ ّ    إن(» كرده است 
  .)۱/۶۹: ۱۴۰۳خويي، ؛ ۳۹۰ش، ۱۵۶

  ).۱/۳۹: ۱۳۵۲مامقاني، : ك.ر(اند   مامقاني بر اين عقيدهةمحقق بحراني و علام. ٥
 اسـتخراج  المـستدرك  نفر از مـشايخ نجاشـي را در   ۳۲ين باور است و خود نام حسين نوري بر اميرزا  . ٦

انـد   االله خويي نيز بر اين عقيـده       ی و آي  هالرجالي الفوائدعلامه بحرالعلوم در    ). ۳/۵۰۲: ۱۴۰۸(نموده است   
  ).۲/۱۵۶: ۱۴۰۳، خويي؛ ۴/۱۴۵ و ۲/۹۸: ۱۳۶۳بحرالعلوم، : ك.ر(
 اگر براي راوي طعني وجود دارد، آن را ذكر نمايد، بر اساس اين، عدم نجاشي ملتزم است از نظر ميرداماد. ٧

  ).۱۴۴: ۱۳۸۵؛ ستايش،  ۶۸  ـ۶۷: ۱۳۸۰ميرداماد، (تضعيف و سكوت وي، نشانة وثاقت و مدح راوي است 
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  ١. نقل اصحاب اجماع از راوي.۲۶
                                                        

  :كه دربارة اصحاب اجماع گفته استبه استناد سخن كشي . ١
  و أبـي عبـد االله  أصـحاب أبـي جعفـر   لـين مـن    وّ علي تصديق هؤلاء الأ    یاجتمعت العصاب «ـ      

 سـديّ أبـو بـصير الأ    بـوذ وبريـد و    معـروف بـن خرّ    ی و زرار: یلـين سـتّ   وّوانقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأ     
قـال بعـضهم مكـان أبـي بـصير          ی و  زرار یأفقـه الـستّ    قـالوا و   د بن مسلم الطائفيّ   محمّالفضيل بن يسار و   و
  ).۲/۵۰۷: ۱۴۰۴، طوسي( »ختريّهو ليث بن الب و أبو بصير المراديّسديّالأ

وا لهـم بالفقـه مـن       أقرّلما يقولون و  تصديقهم   من هؤلاء و    علي تصحيح ما يصحّ    یأجمعت العصاب «ـ      
اج وعبد االله بن مسكان وعبد االله بـن         جميل بن درّ  :  نفر یيناهم ستّ سمّی الذين عددناهم و    الستّ کدون أولئ 

 بـن  یزعم أبو إسحاق الفقيـه يعنـي ثعلب ـ  ن عثمان قالوا واد بن عثمان وأبان ب    حمّاد بن عيسي و   حمّبكير و 
 :رجال الكـشي  شي،  ك(»  ج وهم أحداث أصحاب أبي عبد االله      اأفقه هؤلاء جميل بن درّ    ّ    أن: ميمون

  ).۷۰۵، ش ۲/۶۷۳ :۱۴۰۴طوسي، ؛ ۱/۳۷۵
 یتّهـم س ـ  و: وا لهم بالفقـه والعلـم     أقرّ عن هؤلاء وتصديقهم و     أصحابنا علي تصحيح ما يصحّ     ـ أجمع     

 مـنهم يـونس بـن عبـد الـرحمن      ذكرناهم في أصحاب أبـي عبـد االله   نفر الذين    ینفر آخر دون الستّ   
أحمـد  ی والحسن بن محبوب وعبد االله بن المغيرد بن أبي عمير ومحمّ واع السابريّ وصفوان بن يحيي بيّ   

 بـن   یفـضال  و ال بن فـضّ   الحسن بن عليّ  : مكان الحسن بن محبوب   : قال بعضهم د بن أبي نصر و    بن محمّ ا
صفوان بن  عثمان بن عيسي وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن و         : المكان ابن فضّ  : قال بعضهم وب و أيّ

  ).۲/۸۳۰: ۱۴۰۴طوسي، ؛ ۱/۵۵۶: رجال الكشي، يشك(» يحيي
  :فاد قاعدة اصحاب اجماع چنين استخلاصة اقوال در م    
 ي؛ اعرج ـ۲۹: ۱۴۰۴يـد بهبهـاني،   وح: ك.ر) (ديدگاه وحيـد بهبهـاني  (تصديق مرويات آنها    ) الف    

  ).۲/۱۹۵: ۱۴۱۱مامقاني، ؛ ۱۹۳: ۱۴۲۱؛ كني، ۴۷: ۱۳۸۰؛ ميرداماد، ۱/۱۹۹: ۱۴۱۵، ياظمك
 غروي  :ك.ر(بر اين مطلب ادعاي اجماع شده است        ). االله خويي  یديدگاه آي (توثيق خود آنها    ) ب    

  ).۲۹: ۱۴۰۴وحيد بهبهاني، ؛ ۴۷۱: ۱۳۷۸ ،ي استراباد؛۳۰۳: ۱۴۰۴، اصفهاني
: ۱۴۰۴؛ وحيد بهبهاني،    ۳/۷۶۲: ۱۴۰۸نوري،  : ك.ر) (ديدگاه حاجي نوري  (توثيق مشايخ آنها    ) ج    

  .)۱۹۱: ۱۳۶۶ سبحاني، ؛۳۰
روايات آنها مطلقـاً    : گويد  صحّت روايات اصحاب اجماع و اصول مي       ة دربار  اول مرحوم مجلسي     

يا اصول واقع شود، به ماقبـل و  يعني هرگاه در سند حديث، نام يكي از اصحاب اجماع   صحيح است؛ 
شود و روايات آنان صحيح است ولو آنكه برخي از راويـان ماقبـل يـا مابعـد،                   مابعد وي، توجهي نمي   
 صـحت روايـات آنـان و عـدم          ةدر مورد اصحاب اجماع كه قدما دربار      ه ويژه   افرادي ضعيف باشد، ب   

ل عدم لزوم توجه به راويـان ماقبـل اصـحاب    ايشان دلي. اند نظر داشته توجه به راويان مابعد آنها، اتفاق  
در عـصر قـدما     ائـه   اجماع و اصول را مشهور و متداول بودن كتابهاي اصحاب اجمـاع و اصـول اربعم               

كه كتب اربعه نزد متأخران مشهور است و كسي براي نقل حديث از آنهـا سـند را            دانسته است؛ چنان  
انـد؛ زيـرا نقـل       لكه بيـشتر از آن برخـوردار بـوده        كتابهاي مزبور نيز از همين شهرت و ب       . كند ذكر نمي 
وي دليل عدم لـزوم توجـه بـه راويـان     به علاوه، . تر و راويان آن بيشتر از اين زمان بوده است        رايج،  حديث

  او اتفاق اصحاب بر.  است كه مرحوم كشي نقل كرده استمابعد اصحاب اجماع را نيز اجماعي دانسته
      ←  
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؛ ۲/۲۶۵: ۱۴۱۱مامقاني،  (  از راوي  ١)یلا عن ثق  إالذين لايروون   ( نقل مشايخ ثقات     .۲۷

  ٢.)۱/۷۱: ۱۴۱۶، نوري
  .)۱/۹۱: ۱۴۱۶حائري، ( نقل قميين از راوي. ۲۸
  ٣.بودنقميين  فقيه شيخ و. ۲۹
  ٤.يت راويعمل اصحاب به روا. ۳۰
 صحيح  آن راعالمانفقيهان و    سندي كه    ةسلسل بودن راوي در  (تصحيح سند   . ۳۱
  ٥).اند هدانست

                                                                                                                        
صـحيح دانـسته اسـت؛ زيـرا آنـان          ،  ند آنها تا يكي از اصحاب اجماع باشد       تصحيح رواياتي را كه س     →

اند كه صـدور آنهـا از امـام           و اطمينان داشتند كه اصحاب اجماع تنها به نقل احاديثي پرداخته           آگاهي
ايشان اين احتمال را كه مراد مرحوم كشي از نقل اتفاق اصحاب بر تـصحيح       .  قطعي است  معصوم

واسـطه اصـحاب اجمـاع از مشايخـشان باشـد،             صحت حكايت و روايت بـي      روايات اصحاب اجماع،  
 ديگـري   ة اين قول تنها وثاقت خود اصحاب اجماع است و فايـد           ةمردود دانسته و گفته است كه لازم      

چه معنا داشته كه مرحوم كشي تنها بـه نقـل اتفـاق اصـحاب بـر وثاقـت                   ،  در اين صورت  . بر ندارد  در
: ۱۳۸۲، نـژاد  جديـدي : ك.؛ نيز ر۱۹ و ۱۴/۱۳: ۱۴۰۶مجلسي، (ه كند   هيجده نفر اصحاب اجماع بسند    

۱۲۶.(  
  . بن يحييصفوان بزنطي ونصر  ابياحمد بن عمير،  ابيبن محمد : مانند. ١
ن نقـل اصـحاب اجمـاع       ك ـاي نقل مشايخ ثقات موجب توثيـق راوي اسـت، ل           االله خامنه  یاز ديدگاه آي  . ٢

  .شود موجب تصحيح حديث مي
  .)۳۹۸: تا بيصدر، ( است علي مراتب مدحااز  ).۱/۱۲۰: ۱۴۱۵، ياظمك ياعرج(  استتوثيق مفيد. ٣
وحيـد  (داننـد     عالمان را به خبـري، از امـارات مـدح روات آن مـي              ةوحيد و مامقاني عمل هم    مرحوم  . ٤

  .)۲/۲۸۸: ۱۴۱۱؛ مامقاني، ۵۹: ۱۴۰۴بهبهاني، 
وحيـد بهبهـاني،   ( ت راوي آن اسـت  عالمـان، از امـارات وثاق ـ     ة حديث توسـط هم ـ    كتصحيح سند ي  . ٥

 وحيد بهبهاني، ابوعلي كربلايي     .)۱/۱۳۵: ۱۴۱۵،  ياظمك ي؛ اعرج ۲/۲۷۳: ۱۴۱۱؛ مامقاني،   ۵۰: ۱۴۰۴
؛ ۵۶: ۱۴۰۴وحيـد بهبهـاني،   (اند  حائري و مامقاني تصحيح سند توسط علامه را از امارات مدح دانسته           

 از وقوع راوي مجهول در سندي كه علامه          در مواردي،   اول مرحوم مجلسي  .)۲/۲۸۱: ۱۴۱۱مامقاني،  
وي در شرح حـال حـسين      . وي مجهول را استفاده كرده است     ابه صحّت آن حكم كرده، وثاقت آن ر       

اند، لكـن علامـه و برخـي ديگـر،           كردهنرجاليان وي را جرح و تعديل       : بن حسن بن ابان گفته است       ا
كه جماعتي از     و اين صحيح دانستن، چنان     اند خبري را كه نام او در سندش واقع شده، صحيح دانسته          

اند كه در  نيز ايشان فرموده   .)۴۰ـ۱۴/۳۹: ۱۴۰۶مجلسي،  (اند، با توثيق راوي ملازم است        اصحاب گفته 
 فاختـه صـحيح دانـسته شـده، در         ابـي سوي ثوير بن     ، طريق صدوق به   )۴۴۳ص (الاقوال یخلاصكتاب  
كسي با وي مشترك نيست     ،  شده است و در اين نام     مسروق واقع    كه در اين طريق، هيثم بن ابي       حالي

بنـابراين،  ؛ تا كسي تصور كند كه علامه بر اساس اجتهادش به صحّت طريق مزبور حكم كـرده اسـت    
  .)۲۰۹ و ۱۴/۷۹: ۱۴۰۶مجلسي، (مسروق نيز هست   توثيق هيثم بن ابيةظاهراً حكم مزبور به منزل
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 بودن راوي درسلسله سندي كه عالمـان    (تضعيف سند از ناحية غير اين راوي         .۳۲
  ١).اند به سبب راوي ديگري ضعيف شمرده آن را
  ٢. راوي بودنل اماميوك. ۳۳
  ٣.)۱/۲۱۰: ۱۳۵۲مامقاني، (  امامسويز  امتولي امري شدن راوي. ۳۴
  ٤.صاحب سرّ معصوم بودن. ۳۵
 اعـلام بـراي راوي    )  گفـتن  رضـي االله عنـه    (و ترضّي   ) رحمه االله گفتن  (م  ترحّ. ۳۶

: ۱۴۱۵اعرجــي كــاظمي، ؛ ۲/۲۷۵: ۱۴۱۱؛ مامقــاني، ۵۳: ۱۴۰۴وحيــد بهبهــاني، ؛ ۱/۵۹: ۱۴۱۲، نمــازي(

  ٥.)۲/۱۳۰: ۱۴۱۱ ؛ همو،۱/۲۱۰: ۱۳۵۲مامقاني،  ؛۱۳۵ ـ۱/۱۳۴
  ٦.)۱/۱۳۴: ۱۴۱۵اعرجي كاظمي، ؛ ۵۰: ۱۴۰۳وحيد بهبهاني، (نقل بزرگان از راوي   كثرت  .  ۳۷

  ٧.  از معصومكثرت روايت راوي. ۳۸
  .)۱/۷۸: ۱۴۰۳خويي، ( ف بودن راويكتاب و مصنّو  ٨صاحب اصل. ۳۹

                                                        
اعرجي (اند    و برخي نشان مدح راوي دانسته     ) ۲/۲۷۴: ۱۴۱۱مامقاني،  (برخي اين علامت را علامت وثاقت       . ١

  .)۵۰: ۱۴۰۴وحيد بهبهاني، (اند  و برخي نيز در آن تأمل نموده) ۴۲۶: تا بي؛ صدر، ۱/۱۴۷: ۱۴۱۵كاظمي، 
: ۱۴۱۵،  ياظمك ـ ي اعرج ـ ؛۲/۲۵۸: ۱۴۱۱مامقاني،  (ه عدالت است    كهاي وثاقت، بل   امام از نشانه  وكيل  . ٢

 ؛۴۵: ۱۴۰۴وحيـد بهبهـاني،     (هاي مدح است     و به نظر برخي از نشانه     ) ۱/۲۱۰: ۱۳۵۲ مامقاني،   ؛۱/۱۳۴
؛ ۴۱۷: تـا  بـي صـدر،  (الـت راوي بـستگي دارد   كبه نظر برخي ديگر نيز به نوع و   . )۱/۵۱: تا  بي ،كاظمي

  .)۲۷: تا بيطريحي، 
  .)۱/۷۰: ۱۴۱۰شوشتري، ( مرحوم شوشتري اين را نپذيرفته است. ٣
  .)۲/۲۱۷: ۱۴۱۱؛ مامقاني، ۵۳ـ ۱/۵۲: تا بيكاظمي، (ورد، بالاتر از وثاقت است به نظر برخي اين م. ٤
  .)۱/۷۸: ۱۴۱۱ خويي، ؛۴۲۲: تا بيصدر، (اند  برخي اين مورد را تنها مفيد مدح دانسته. ٥
 افـرادي چـون شـيخ طوسـي، شـيخ مفيـد، شـيخ        ثرت نقلكه ك نيز بر اين باور است      بروجرديمحقق  . ٦

 :تقريـر  الینهـاي ي بروجردي،   يطباطبا(ارد  دلالت  داو   وثاقت   بر،   راوي كين از   صدوق يا ديگر بزرگا   
  ).۲/۲۷۴: ۱۴۱۱؛ مامقاني، ۴۱۶: تا بيصدر، (اند  برخي نيز اين مورد را نپذيرفته. )۳/۲۳۱
  و »اا علي قـدر روايـاتهم عنّ ـ      اعرفوا منازل الرجال منّ   «: اند ه فرموده ك صادقبه دليل اين سخن امام      . ٧

» ...ااعرفـوا منـازل شـيعتنا بقـدر مـا يحـسنون مـن روايـاتهم عنّ ـ                «: اند ودهمه فر ك استناد اين سخن     نيز به 
 ؛۴۲۳: تـا   بـي ؛ صـدر،    ۲۶۱ـ ـ۲/۲۶۰: ۱۴۱۱؛ مامقـاني،    ۴۶: ۱۴۰۴وحيد بهبهاني،   ؛  ۱/۵۹: ۱۴۱۲،  نمازي(

  ).۱/۷۸: ۱۴۰۳ خويي، ؛۳۴۵: ۱۴۰۴ ،ي؛ خاقان۱/۱۴۴: ۱۴۱۵، ياظمك ياعرج
به نظر من كسي كـه داراي اصـل يـا كتـاب باشـد،               «: گويد  بن ميسره مي   یبارة معاوي  مجلسي در  ةعلام. ٨

مجلـسي اول نيـز بـر ايـن بـاور اسـت             ). ۱/۱۵۴: ۱۴۰۴مجلـسي،   (» دليل وثاقت و حداقل حسن اوست     
، در  )۲۳۷: ۱۴۲۱؛ كنـي،    ۱/۴۲: تا  بيكاظمي،  ؛  ۱/۵۹: ۱۴۱۲،  نمازي؛  ۱۴/۱۰۰: ۱۴۰۶مجلسي،  : ك.ر(
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س در  يعني هر مسلماني تا فسق او ثابت نشده، عـادل اسـت، پ ـ            : ه العدال یأصال .۴۰
  ١. در عدالت راوي، اصل اولي عدالت اوستكهنگام ش
، اجماع، حكم   تكتاب، سنّ  بودن با     موافق  نزد علما و نيز    حديثمقبول بودن   . ۴۱

  ٢.ه تجربياعقل 
  ٣.بر راوي» سند عنهأ«اطلاق . ۴۲

  نمونة كاربرد توثيقات عمومي
صـدوق،  ( ور در خصال شيخ صدوقك مذدر حديث اربعمائه حضرت اميرالمؤمنين  

تب، قاسم بن يحيي واقع شده است كـه توثيـق نـشده اسـت و                كو ديگر    )۲/۱۵۶: ۱۴۰۳
 لكن از آن جهت كه تـضعيف علامـه بـه سـبب     ٤حتي علامه او را جرح نموده است،     

تهراني، (  و تضعيفات ابن غضايري مورد تأمل است       )۸۶: ۱۴۲۲( جرح ابن غضايري است   

: ۱۴۰۳؛ خـويي،    ۱/۴۱: ۱۴۰۳مجلـسي،   ؛  ۹۵ ـ  ۱/۹۴: ۱۴۰۶ مجلسي،: ك.؛ نيز ر  ۱۰/۲۸۸ و   ۴/۲۹۰: ۱۴۰۳

از طرفـي ديگـر، برخـي       . زنـد  اي بـه راوي نمـي      ، اين جرح علامـه نيـز خدشـه        )۱/۱۰۲
ي نخست اينكه قاسـم بـن يحي ـ      : اند قاسم بن يحيي را از دو جهت معتبر بدانند          خواسته

 و مؤلـف    )۳۹: ۱۴۱۷(  ابـن قولويـه اسـت      الزيارات كاملجزو راويان مذكور در كتاب      
 در  اين كتاب، همة راويان كتابش را توثيق نموده است و دوم اينكه شيخ صـدوق              

در ضمن سـند      و ٥» است اين زيارت، اصح زيارات سيدالشهداء    «: ويدگ جايي مي 

                                                                                                                        
  .)۳۵: ۱۴۰۴وحيد بهبهاني، ؛ ۳۸  و۳/۲۰: ۱۴۱۱مامقاني، ( ققان مفيد مدح نيسته به نظر محكحالي 

 إلا من ثبت فسقه، فلو شككنا في مسلم هل هو عادل، أو             صل في المسلم أن يكون عادلاً      الأ ّ  بمعني أن «. ١
ــه عــادلاًلا؟ فالأ ــاني؛ ۳/۴۸۶: ۱۴۲۰، انــصاري(» صــل كون ــصاريا: ك.ر؛ نيــز ۴۳: ۱۴۱۴، ف : ۱۴۱۹، ن

۳/۳۴۵(.  
  .)۲/۲۸۸: ۱۴۱۱؛ مامقاني،  ۶۰: ۱۴۰۴وحيد بهبهاني، ( است مارات مدحا اين مورد از. ٢
شده ف  اختلانحوة قرائت آن     در   ه نام آنها در رجال شيخ آمده و       كاست   نفر   ۳۴۹وصف  اين عبارت   . ٣

 یه روي عن صـاحب الترجم ـ     المراد أنّ «: گويد خوانده و مي  مجهول  آن را    مجلسيمحمدتقي  . است
 ؛۳۱: ۱۴۰۴وحيـد بهبهـاني،    (انـد    ، ولي ديگران آن را نپذيرفتـه      »شيوخ، واعتمدوا عليه، وهو كالتوثيق    ال

  .)۱/۱۰۸: ۱۴۰۳خويي، ؛ ۲/۲۶۳: ۱۴۱۱؛ مامقاني، ۳۱۸: ۱۴۰۴ ،يخاقان
  .)۳۸۹: ۱۴۱۷حلي، (» ه، ضعيفالقاسم بن يحيي بن الحسن بن راشد، مولي المنصور، روي عن جدّ«. ٤
  .)۱۶۱۵ و ۱۶۱۴ح، ۲/۵۹۸: ۱۴۱۰صدوق، (» یت عندي من طريق الرواي الزياراأصحّ«. ٥
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بنابراين، قاسـم بـن يحيـي بـه دلالـت           . اين زيارت، قاسم بن يحيي نيز واقع شده است        
 كامـل مشايخ  (ورد از توثيقات عامه     ول دو م   توثيق شده است؛ چه اينكه مشم      تضمني

ابـن قولويـه و     ( از اعـلام     اسـت؛ يعنـي دو نفـر      ) ق و تصحيح سند شيخ صدو     الزيارات
  . حديث اربعمائه مشكل سندي ندارداند؛ در نتيجه، او را توثيق كرده) قشيخ صدو

 جهـت مـوارد     بـه : تـوان گفـت    البته بنا بر مبناي منكران اين دو توثيق عمومي مـي          
 وجود دارد، مقـصود از توثيـق ابـن قولويـه، تنهـا              الزيارات كاملض زيادي كه در     نق

نيـز  . توثيق آخرين فردي است كه روايت را براي او نقل كرده است، نه همة راويـان               
 از اصح زيارات، مضمون آن باشـد؛ بنـابراين، سـند    ممكن است مراد شيخ صدوق    

  ١.حديث ضعيف است

  نتايج
تقـسيم    اصـلي توثيـق خـصوصي و عمـومي         ةبه دو دسـت    يراوهاي توثيق     شيوه .۱
  .شود مي

دام ك ـتك راويان بـا نـام خـاص هـر         ه به بررسي وثاقت تك    كاص   خ اتتوثيق. ۲
 تـصريح يكـي از رجاليـان      ،   علم وجداني، تصريح معصوم   : پردازد؛ عبارتند از   يم

ت، شـهرت و معروفيـت بـه وثاق ـ       ن،  ادعـاي اجمـاع از سـوي رجاليـا         متقدم و متـأخر،   
  . ميداني احاديث راوي با راويان موثقةن، مقايسآوري قراي جمع
 ما ع اتدر توثيق . اثبات وثاقت راوي به دلالت تضمني را توثيق عمومي گويند         . ۳

رسـد كـه راوي       نسبت بـه گروهـي تـوثيقي مـي         فراگيري و    كلّ ةبه صورت يك قاعد   
هل قاعده اشاره شده  در اين مقاله به بيش از چ.دگير يمدر ضمن آنان قرار    مورد نظر 

  .است

                                                        
  . ش۱۹/۱۲/۱۳۸۲، مورخ  االله ميرزا علي فلسفي یدرس خارج اصول آي. ١



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۳

۹۴  

  شناسي كتاب
  .ق ۱۳۷۹، هعلامقم،  جلد،   ،۴طالب ابيمناقب آل ، محمد بن علي، يابن شهر آشوب مازندران .۱
  .تا ، بييدفتر تبليغات اسلامقم، ، السائل فلاح ، علي بن موسي،ابن طاووس .۲
الحـديث،    دار رضـا حـسيني جلالـي، قـم،       ، تحقيـق سيدمحمد   الرجال ،احمد بن حسين  , ابن غضايري  .۳

  .ق ۱۴۲۲
  .ق ۱۴۱۷ ،همؤسسة نشر الفقاه، تحقيق جواد قيومي، الزيارات كامل ، جعفر بن محمد،ابن قولويه .۴
  . ق۱۴۱۴، چاپ چهارم، بيروت، دار صادر، العرب لسان، ابن منظور افريقي، محمد بن مكرّم .۵
 ي مهريـز  يشش مهد وك به   ،ه ميراث حديث شيع   , في علم الرجال   لب اللباب  ,جعفر محمد ،بادياسترا .۶

  . ش۱۳۷۸دار الحديث، قم، , ارانكو هم
  . ق۱۴۱۵، قم، اسماعيليان،  الرجالیعدّ ،اعرجي كاظمي، محسن .۷
بهار و تابـستان    , ۲۰ و ۱۹ ش ، علوم حديث  مجلة, »روشي نو در شناخت راويان حديث     «, افتخار زمان  .۸

  . ش۱۳۸۰
  . ق۱۴۰۳ لتعارف،ا ، تحقيق حسن الامين، بيروت، دارالشيعه اعيان ، محسن،امين .۹
, ، چاپخانـة شـريعت    سـلامي مجمـع الفكـر الا    قـم،    ,ه الميـسر  ی الفقهي یالموسوع ,علي محمد ،نصاري ا .۱۰

  .ق ۱۴۲۰
 المـؤتمر العـالمي للـشيخ       ،قـم , عظـم  تحقيق تـراث الـشيخ الا      ی، تحقيق لجن  هالصلا ، مرتضي ،انصاري  .۱۱

  .ق ۱۴۱۵, ، چاپخانة باقرينصاريالا
  .ق ۱۴۱۹ ,سلاميمجمع الفكر الاقم، , عظم تحقيق تراث الشيخ الای تحقيق لجن,صولالا فرائد  همو، .۱۲
  الـصادق، یالعلوم، تهران، مكتب ـحسين بحر و  صادق محمد ، تحقيق هالرجالي الفوائد ، مهدي ،بحرالعلوم  .۱۳

  . ش۱۳۶۳
  .تا ، بي مدرسينة، قم، جامعهالناضر الحدائق ، يوسف،بحراني  .۱۴
، الاضـواء  ، بيـروت، دار چـاپ سـوم  ، تصانيف الشيعه الي  یالذريع ، محمدمحسن ،)آقابزرگ( تهراني  .۱۵

  . ق۱۴۰۳
, ۲۸، ش علـوم حـديث   , » اول در حديث و رجال     ي مجلس ي به مبان  ينگاه«،   محمدرضا ،نژاد جديدي  .۱۶

  . ش۱۳۸۲تابستان 
  .ق ۱۴۱۶، قم، مؤسسة آل البيت، منتهي المقال في احوال الرجال حائري، ابوعلي محمد بن اسماعيل،    .۱۷
نجـف   ,نـدلس  الا یمكتب ـ, بغـداد , حمد حـسيني  اسـيد  تحقيق   ،ملالآ ملا ،بن حسن  محمد   ، عاملي حرّ  .۱۸

  .تا بي , الآداباشرف، مطبعی
 ـ  تحقيـق   ،  هالشيع وسائل  همـو،  .۱۹  ، العربـي  ، بيـروت، دار احيـاء التـراث       چـاپ پـنجم   اني،  عبـدالرحيم ربّ

  . ق۱۴۱۶  آل البيت،ة، قم، مؤسسچاپ سوم ؛ وم ۱۹۸۳
 مؤسـسة   ،قـم ,  النشر الاسـلامي   ی مؤسس ,تحقيق جواد قيومي  , الالاقو یخلاص ، حسن بن يوسف   ،حلي  .۲۰

  .ق ۱۴۱۷، هنشر الفقاه
عـلام  مكتـب الا  قـم،   , چـاپ دوم  , العلومسيدمحمدصادق بحر  تحقيق, جال الخاقاني ر , علي ،خاقاني  .۲۱

  .ق ۱۴۰۴, سلاميالا
  .ق ۱۴۱۰ ,دار الهادي, قم, چاپ سوم, یالصلا و ی الطهار,التنقيح ، ابوالقاسم،خويي  .۲۲
  .ق ۱۴۰۳الزهراء،  ، چاپ سوم، بيروت، دارمعجم رجال الحديث همو،  .۲۳
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  .تا ، بي الداوريیمكتب، قم، تحقيق جواد قيومي، هالفقاه مصباح،  همو .۲۴
,  المحبـين  یمؤسـس چـاپ دوم،    ,  صـالح المعلـم    يعل محمـد  تقرير, اصول علم الرجال  ,  مسلم ،داوري  .۲۵

  .ق ۱۴۲۶
  .ش ۱۳۸۰ دانشگاه علوم اسلامي رضوي، ,، مشهد الحديثیدانش درايحسن، ، محمدرباني  .۲۶
  .ق ۱۴۱۳،  مؤسسة دار الكتاب،قم سوم، چاپ،  الصادق فقه، صادق سيدمحمد،روحاني  .۲۷
  . ق۱۳۹۹, مطبعة رباني, علي موحد ابطحيسيدمحمدتحقيق , هتاريخ آل زرار ,ببوغال، االزراري  .۲۸
 قـم،   ة علمي ـ ةمـديريت حـوز   ، قم، مركـز     چاپ دوم ،  كليات في علم الرجال    جعفر سبحاني،    ،سبحاني  .۲۹

  . ش۱۳۶۶
  .ش ۱۳۸۵، تهران، سمت، آشنايي با كتب رجال شيعه،  رحماناظم، محمدكستايش  .۳۰
  .ق ۱۴۱۴ ، السيد السيستانيياالله العظم یمكتب آيقم، ، ضرارلا ضرر وقاعدة لا، يعلي، سيدسيستان  .۳۱
  .تا  دار الكتب، بيقاهره،عبدالوهاب عبداللطيف، تحقيق ، الراوي تدريب ،الدين  جلال،سيوطي  .۳۲
  . ق۱۴۱۰چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامي، , الرجال قاموس, تقي، محمدشوشتري  .۳۳
، تحقيـق ابوعبـدالرحمن صـلاح بـن محمـد،            ابن الـصلاح   یمقدمالرحمن،   عثمان بن عبد   ،شهرزوري  .۳۴

  . ق۱۴۱۶، هالكتب العلمي بيروت، دار
 ـ ،الـدين  زين،  شهيد ثاني   .۳۵   المرعـشي النجفـي،    ی، قـم، مكتب ـ   چـاپ دوم  ل،  بقّـا  حـسين    ، تحقيـق  هالرعاي

  .ق ۱۴۱۳
  .تا ، بي، المشعر، قمماجد الغرباويتحقيق ، هالدراي ینهاي ،حسنسيد، صدر  .۳۶
  . ق۱۴۰۳  مدرسين،ة، قم، جامعالخصال ،محمد بن علي ،صدوق  .۳۷
  . ق  ،۱۴۱۵ الإمام الهاديیمؤسس، قم، المقنع،  همو .۳۸
  . ق۱۴۱۰الكتب الاسلاميه،  ان، دار، تهرچاپ پنجم، من لايحضره الفقيه  همو، .۳۹
  . ق۱۳۹۸نا،  ، به قلم محمد موحدي فاضل، بينهايی التقرير طباطبايي بروجردي، حسين،  .۴۰
  .تا ه، بيسلاميدار الكتب الاتهران، ، الوري علاماِ فضل بن حسن، ،يطبرس  .۴۱
  .ق ۱۴۲۰، ميسلا النشر الایمؤسس، قم، حقيق جواد قيومي، تالمصطفي یبشار ، محمد بن علي،طبري  .۴۲
  .تا ، بي، تهران، كتابفروشي جعفري تبريزيالمقال جامع ، فخرالدين،طريحي  .۴۳
  . ق۱۴۰۸ مكتبی النشر الثقافی الاسلاميه، ، چاپ دوم،البحرين مجمع ، همو .۴۴
  .ق ۱۴۱۷, هنشر الفقاه ,قم ,جواد قيوميتحقيق  ,الفهرست ،محمد بن حسن, طوسي  .۴۵
  . ق۱۴۱۵ ,مدرسينقم، جامعة  , اصفهاني تحقيق جواد قيومي,الطوسي رجال  همو، .۴۶
 , لاحيـاء التـراث     آل البيـت   ی مؤسـس  , قـم  ,مهدي رجـائي  سيدتحقيق  ,  الرجال یاختيار معرف ,  همو .۴۷

  .ق ۱۴۰۴
  . ق۱۴۱۷ ، محمدرضا انصاري، قم، بعثت، في اصول الفقهیالعدّ  همو، .۴۸
اي، قـم،    كـوهكمره ، عبـداللطيف    وصول الاخيار الي اصـول الاخبـار       ، حسين بن عبدالصمد   ،عاملي  .۴۹

  . ق۱۴۰۱ الاسلاميه، مجمع ذخائر
  . ق۱۴۰۴ مطبعة نمونه، ،، قمهالفصول الغروي ,حسين محمد،صفهاني غروي ا .۵۰
  .ق ۱۴۱۷ ,هدار الكتب العلمي بيروت، ,الشافي محمد عبدالسلام عبدتحقيق, المستصفي ,غزالي  .۵۱
,  الـوثقي ی العـرو یمؤسـس ، چـاپ دوم ,  مكـي عليتقريـر سـيد  , حوث في فقه الرجالبعلي،  ، سيد فاني  .۵۲

  . ق۱۴۱۴
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  .تا بيتهران، ه،  الحجريی، الطبعهالقوانين المحكم ،ابوالقاسم، قمي  .۵۳
  . ق۱۴۱۱ المفيد، ی، قم، مكتبمباني منهاج الصالحين ،قمي، تقي  .۵۴
  .ق۱۴۰۴ و النشر، ی، چاپ سوم، قم، دار الكتاب للطباعالقمي تفسير، قمي، علي بن ابراهيم  .۵۵
مـام   الا ی مكتب ـ ،العلـوم، نجـف اشـرف      محمدصـادق بحر   ، تحقيـق  الرجـال ی  تكمل, النبي عبد ،كاظمي  .۵۶

  .تا ، بي الآدابی، مطبعهالحكيم العام
  . ش۱۳۶۳ه، الكتب الاسلامي ، چاپ پنجم، تهران، دارالكافي ، محمد بن يعقوب،كليني  .۵۷
  .ق ۱۴۲۱ ,حسين مولوي، دار الحديث محمدتحقيق, وضيح المقال في علم الرجالت ,علي ملا،كني  .۵۸
  . ق۱۳۵۲،  المرتضويهیالمكتب، نجف، تنقيح المقال في علم الرجال ، عبداالله،مامقاني  .۵۹
  .ق   ،۱۴۱۱ مؤسسة آل البيت,رضا مامقاني، قم محمد، تحقيقهمقباس الهداي،  همو .۶۰
  . ق۱۴۰۳ ، العربي، بيروت، دار احياء التراثچاپ سوم، بحارالانوار ،محمدباقر ،مجلسي  .۶۱
  . ق۱۴۰۶چاپ دوم، قم، كوشانپور، ،  المتقينیضرو ،محمدتقي، مجلسي  .۶۲
  .تا ، بي، قم، آل البيت حجج االله علي العبادیالارشاد في معرف ، محمد بن محمد بن النعمان،مفيد  .۶۳
  . ش۱۳۸۰، قم، دار الحديث، الرواشح السماويه ،ميرداماد، محمدباقر  .۶۴
  . ق۱۴۰۷  مدرسين،ة، قم، جامعرجال النجاشي ،بن علي احمد، نجاشي  .۶۵
 ,الاسلاميهدار الكتب   تهران،  , چاپ ششم , تحقيق علي آخوندي  , الكلام جواهر, حسن، محمد نجفي  .۶۶

  .ق ۱۳۹۴
  .ق ۱۴۱۷, مكتب الاعلام الاسلاميقم، , عوائد الايام ،احمد ،نراقي  .۶۷
  . ق۱۴۱۲,  شفقةچاپخانتهران، , ستدركات علم رجال الحديثم،  علي،نمازي شاهرودي  .۶۸
 ,مؤسـسة آل البيـت  قـم،    ,تحقيـق مؤسـسة آل البيـت      ،   الوسائل  مستدرك یخاتمحـسين،   ميرزا   ،نوري  .۶۹

  .ق ۱۴۱۶
  .ق ۱۴۰۸،  آل البيتة، قم، مؤسسهمستدرك وسائل الشيع  همو، .۷۰
، چـاپ دوم، قـم،      رجـال خاقـاني   ، چاپ شـده بـه همـراه         الفوائد الرجاليه  ،، محمدباقر وحيد بهبهاني   .۷۱

  .ق ۱۴۰۴مكتب الاعلام الاسلامي، 

 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
 /

شها
وه
پژ

۹۷  

  ۱۳۸۸ زمستان، ۳ دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة ،فقهيهاي  آموزه

  جهل به حكم

  و رافعيت آن نسبت به مسئوليت كيفري

  در فقه اماميه

  ١نژاد احمد سجادي  سيد  
    شناسي دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم  

  چكيده      
جهـل بـه حكـم رافـع      «ةقاعـد اي به منشأ و تحـولات   در اين مقاله پس از اشاره   

 ةدر گـستر در فقـه،    جهل به حكـم ، در حقوق كيفري»يت كيفري نيست  مسئول
ره اسـت بررسـي و       كفـا   و  تعزير ،حدآنچه كه موجب      و در خصوص   تمام فقه 

 نسبت به حكم مجهول از نگاه       مقصر و قاصر  اعم از    غير قابل مجازات بودن جاهل    
  .آموزي قابل مجازات است فقهي به اثبات رسيده هرچند نسبت به ترك علم

يت، مجـازات،   مـسئول جهل، حكم، قاصر، مقصر، ملتفت، رفع،        :يواژگان كليد 
  .حد، تعزير

  مقدمه
بـه عنـوان     در اديان و مذاهب مختلـف اسـت مـذموم اسـت؛ در اسـلام از آن                » جهل«

ــرده شــده   ــام ب ــر ن ــدترين فق ــاملي، : ك.ر( ب ــرّ ع ــيح ــا ب ــاب مقــدس و)۱/۱۶۲: ت    و در كت
                                                        

 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۸/۶/۱۳۸۷: تاريخ دريافت.  
1. ahmad_sajjadi@yahoo.com 




